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کنسرت علیرضا قربانی ۳ تا ۶ تیر برگزار می شود

گروه هنر: تاریخ جدید کنســرت های «فروغ» به آهنگ سازی سامان 
صمیمی و خوانندگی علیرضا قربانی در تالار وحدت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ مجموعه کنســرت های «فروغ» 
بــه خوانندگــی علیرضا قربانــی که بــه احترام شــهدای فاجعه 
تروریســتی تهران به تعویق افتاده بود، اعلام شــد. برهمین اساس 
علیرضا قربانی در روزهای سوم تا ششم تیرماه در تالار وحدت روی 

صحنه می رود و قطعات آلبوم جدیدش را اجرا خواهد کرد.
این کنســرت قرار بود در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد برگزار شود، اما 
علیرضا قربانی و دســت اندرکاران و نوازنــدگان برنامه اش تصمیم 
گرفتند تا برای همدردی با خانواده های شــهدا و مجروحان فاجعه 
تروریســتی تهران، برنامه خود را لغو کنند. علیرضا قربانی عصر روز 
۱۷ خرداد که حمله تروریســتی به مجلس شــورای اسلامی و حرم 
مطهــر حضرت امام خمینــی(ره) رخ داد، در یک پیام ویدئویی این 

موضوع را به اطلاع مخاطبانش رساند.
بر اســاس اعلام دســت اندرکاران کنســرت فروغ، آن دســته از 
مخاطبانی که تمایل به حضور در تاریخ های جدید این اجرا را داشته 
باشــند، می توانند با همان ردیف و صندلی کــه قبلا خریداری کرده 
بودند در تاریخ جدید شــرکت کنند. همچنین آن دسته از مخاطبانی 
که امکان شرکت در تاریخ های جایگزین کنسرت را ندارند، می توانند 
پس از هماهنگی با ســامانه فروش بلیت، نســبت به عودت بلیت 

خود و استرداد وجه اقدام کنند.

کنسرت متال کر  «کالیبر » برگزار می شود
گروه هنر: کنســرت گروه موســیقی «کالیبر» به سرپرســتی «حمید 
صالح»، هشــتم تیر در ســالن اصلی مجموعه بــرج آزادی برگزار 
می شود. به گزارش روابط عمومی مجموعه برج آزادی، گروه کالیبر 
حدود دو ســال است که به صورت رســمی فعالیت می کند و قرار 
اســت تیر ماه امســال با اجرای قطعاتی که تاکنون در کنسرت های 
 Lamb of god، .دیگر نواخته نشده، برای دومین بار روی صحنه برود
Metallica، All that remains و As I lay dying برخــی از قطعاتی 
است که در این اجرا بازنوازی خواهند شد، اجرای ساخته های گروه 
در ســبک متال کُر از دیگر برنامه هــای کالیبر برای اجرای پیش روی 

آنهاست. 
حمیــد صالــح (سرپرســت و نوازنــده گیتارالکتریــک)، میلاد 
ســرآبادانی (گیتارالکتریــک)، میثــم رحمانی (گیتاربــاس) و آرتا 
ایجادی مقصودی (درامز) اعضای گروه کالیبر را تشــکیل می دهند. 
گروه موســیقی کالیبر شــامگاه هشــتم تیر از ســاعت ۲۱ در سالن 
اصلــی برج آزادی روی صحنه می رود. علاقه مندان می توانند براي 
تهیه بلیت این اجرا از ۲۵ خرداد به ســایت ایران کنســرت به نشانی
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درگذشت خواننده ایرانی در آلمان
صدای «محمد جعفری» (سارو) خاموش شد

«محمد جعفری» (ســارو)، هنرمند برجســته کشور و مازندران، 
نوازنده گیتار، آهنگ ســاز و خواننده موسیقی پاپ، در آلمان به دیار 

باقی شتافت. 
به گزارش برنا، رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســلامی ساری در 
پی  درگذشــت این هنرمند ساروی و مدیر شــرکت فرهنگی- هنری 
ســاروصدا را تسلیت گفت. متن پیام رئیس اداره ارشاد ساری چنین 
است: «با نهایت تأثر و تأســف باخبر شدیم محمد جعفری «سارو» 
نوازنده گیتار، آهنگ ســاز و خواننده موســیقی پاپ بعد از ســال ها 
مبارزه با بیماری سخت، در کشور آلمان به دیار باقی شتافت. فقدان 
این هنرمند برجســته و فرهیخته را به مردم هنردوســت شهرستان  
ســاری و اهالی فرهنگ و هنر، هنرمندان و هنردوســتان مازندران و 

کشور تسلیت عرض می کنم».
حمیدرضا عشــریه، رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسلامی مرکز 
استان، به اتفاق فرماندار ساری برای تسلی خاطر با خانواده مرحوم 

جعفری دیدار کردند. 
 برنامــه ترحیم و بزرگداشــت مرحوم محمد جعفری (ســارو)، 
یکشنبه، ۲۱ خرداد در سالن سلمان هراتی مجتمع فرهنگی و هنری 

اداره کل ارشاد ساري برگزار شد. 

«تندر» در برج آزادی می نوازد
گروه هنر: کنســرت گروه «تندر» به سرپرســتی «اردوان انزابی پور»، 
چهارشنبه، چهاردهم تیر در سالن اصلی مجموعه فرهنگی - هنری 
برج آزادی برگزار می شود.  به گزارش روابط عمومی برج آزادی، این 
گروه فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرده و در طول این مدت بارها 
در داخل و خارج از کشور روی صحنه رفته که با اقبال خوبی نیز در 

میان علاقه مندان به سبک راک روبه رو شده است. 
محمد برزیده (نوازنده گیتار الکتریک)، بیتا صادقی (گیتار)، آیدین 
انزابی پور (درامز) و کاوه وزیری، (نوازنده (گیتار باس، انزابی پور را در 

این اجرا همراهی می کنند. 
 «تندر» اســفند ۹۵ نیز در قالب برنامه «شب شــنبه ها» در تئاتر 
مســتقل تهران روی صحنه رفت. نکته ویژه این کنسرت استفاده از 
«صدای فراگیر» در ســالن محل اجرا بود که در نوع خود در کشــور 
بی نظیر است.  قطعات کنســرت آتی آنها، همگی از آثار نوازندگان 
اســت و در این میان پنــج قطعه جدید برای اولین بار در فهرســت 
قطعات قرار گرفته اند.  این کنسرت درواقع شروع جدیدی، همراه با 
سمت وسویی نو برای فعالیت تندر به شمار می رود که امیدوارند بار 

دیگر از حمایت طرفدارانشان برخوردار شوند. 
گــروه «تندر» بــه سرپرســتی «اردوان انزابی پور»، چهارشــنبه، 
مجموعــه اصلــی  ســالن  در   ۲۱ ســاعت  از  تیــر  چهاردهــم 
فرهنگــی - هنری بــرج آزادی روی صحنه مــی رود.  علاقه مندان 
می توانند برای تهیه بلیت این اجرا به سایت ایران کنسرت به نشانی 

www.iranconcert.com مراجعه کنند.  

مضراب

مهدی مهدیان برنده 
«جایزه ویژه» ۳ سالانه 

پوستر فنلاند
گروه هنر: در بیســتمین سه ســالانه 
بین المللــی پوســتر لاهتــی فنلاند 
۲۰۱۷ «جایزه ویــژه» و لوح افتخار 
به مهدی مهدیان از ایران اهدا شد. 
هنرآنلاین، سه سالانه  گزارش  به 
فنلاند یکــی از رویدادهای معروف 
طراحــی اســت. در ایــن دوره که 
حدود ۷۰۰ طراح از سراســر جهان 
با دوهزاروصد اثر شــرکت داشتند، 
«جایــزه ویــژه» و دیپلــم افتخــار 
سه ســالانه بــرای طراحی پوســتر 
«شــاهنامه خوانی رستم و سهراب» 

به مهدی مهدیان اهدا شد. 
مهدی مهدیان پیــش از این نیز 
را کسب  بین المللی معتبری  جوایز 
کرده است که از آن جمله می توان 
به جایــزه برتر ایکوگــرادا (انجمن 
طراحــی)،  بین المللــی  مجامــع 
دوســالانه بین المللی ورشو، جایزه 
اســلواکی،  بین المللی  سه ســالانه 
جایزه دوســالانه بین المللی تایوان، 
بین المللی مکزیک  جایزه دوسالانه 

و... اشاره کرد. 
مهدیــان سال هاســت به عنوان 
مدیر هنری و خلاقیت، مشــغول به 
کار در زمینه هــای مختلف طراحی 
و ارتباطات است و در دانشگاه های 
تهــران و مراکز مختلف آموزشــی 
تدریــس می کنــد. او داور چندیــن 
بوده  نمایشگاه و مســابقه طراحی 
و پروژه های زیادی را به ســرانجام 
رسانده اســت.  او در نمایشگاه های 
بین المللــی مختلفی در لهســتان، 
ژاپن، فرانســه، اوکراین، چین، ترکیه، 
مکزیک، ایــران، فنلاند، ایتالیا، چک، 
بلغارســتان، آمریکا، تایوان، بلژیک، 
و...  روســیه  بولیــوی،  اســلواکی، 
حضور داشــته و آثارش در بسیاری 
از مجموعه هــای معتبــر دنیا ارائه 
شــده اســت. مهدیان که خود دبیر 
و مدیــر چندین دوســالانه و رویداد 
بین المللــی بوده، ده ها نمایشــگاه 
ملی و موضوعی را نیز سازماندهی 
و اجــرا کرده اســت.  سه ســالانه 
بین المللی پوستر فنلاند هر سه سال 
یک بار در موزه شــهر لاهتی برگزار 

می شود. 

بوفالوی آمریکایی 
دیوید ممت در پلاتوی 

تئاتر شهر
زین الدینــی،  � ســیامک  شــرق: 

«بوفالــوی  نمایــش  کارگــردان 
آمریکایی» کــه به تازگی در پلاتوي 
مجموعــه تئاتر شــهر روی صحنه 
رفته، با اشــاره بــه ویژگی های این 
اثر نمایشــی گفت: این اثر نمایشی 
روایتگر زندگی انســان هایی اســت 
کــه در طول زندگی خــود آدم های 
ناموفقی هســتند که تنها هدفشان 
رســیدن بــه یــک ثــروت هنگفت 
اســت. آنهــا می خواهند یک شــبه 
راه صدســاله ای را طی کنند که در 
فرهنــگ زندگی آنها امــری محال 
اســت و در آخــر داســتان هم به 

نتیجه ای نمی رسند. 
وی ادامــه داد: آدم های نمایش 
«بوفالــوی آمریکایی» در روایتی که 
پیش روی مخاطب به تصویر کشیده 
می شود، نقشه هایی می کشند که با 
وجــود تمام تلاش ها و کوشــش ها 
به نتیجه ای نمی رســد و ســرانجام 
در فضایی  گیــر می افتند که پوچی 
آنهــا را به وضــوح می بینیــم. این 
نمایش در کنــار اینها تلاش می کند 
تا با وفاداری بــه متن دیوید ممت، 
خیانــت در رفاقــت را به شــکلی 
جهانی نشــان دهد که این موضوع 
برای خود من هم بسیار جذاب بود. 
زین الدینی در بخــش دیگری از 
صحبت های خود بیان کرد: آدم های 
آمریکایــی»  «بوفالــوی  نمایــش 
آدم هایی هستند که مانند ذرات اتم 
در یک مولکول  گیر افتاده اند که در 
این بن بست دلشــان به دنیا خوش 
اســت. به هرترتیب این اثر نمایشی 
تلاش می کند تا نظام ســرمایه داری 
غلط آمریکایی را به مخاطب نشان 
دهــد که البتــه ایجاد یــک فضای 
تراژیک بــودن  عمــق  در  کمــدی 
می تواند ویژگی دیگر این اثر باشــد؛ 
موضوعی کــه در زندگــی امروزی 
مردمــان هــر جامعــه ای می تواند 

ما بازای بیرونی داشته باشد. 
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کریســتف رضاعي، آهنگ ســاز، بیش از ۱۵ سال است 
کــه به صورت مــداوم در فعالیت هاي موســیقایي نویني 
که در ایــران اتفاق مي افتد حضــور دارد. او نزدیک به ۱۵ 
موسیقي فیلم نوشته که تمامي آنها حاصل همکاري هاي 
او بــا کارگردانان سرشــناس ســینماي ایــران؛ از داریوش 
مهرجویــي و ماني حقیقي گرفته تا مازیار میري و شــهرام 
مکري هســتند، اما معــدود موســیقي هاي او بودند که از 
سوی عامه مردم شــنیده و فراگیر شوند تا اینکه این اتفاق 
بالاخره بعد از سال ها براي رضاعي افتاد. او موسیقي فیلم 
«در دنیاي تو ســاعت چند است» صفي یزدانیان را ساخت 
و ناگهان همچون معجزه اي که براي یک آهنگ ساز منتظر 
رخ بدهد، خبرهاي خوب از راه رســید؛ چه معجزه اي بهتر 
از شنیده شــدن میلیوني؟ این همان اتفــاق پیش برنده اي 
اســت که اهالي هنر عمري را صــرف آن مي کنند به امید 
آن؛ جرقه اي که روشــن مي شــود و ادامه مســیر را روشن 
مي کند. کریســتف رضاعي هم پشــت بند «در دنیاي تو...» 
و شنیده شدنش، موسیقي شــنیدني «اژدها وارد مي شود» 
را ســاخت؛ موســیقي ای که بار دیگر توانایي او نه تنها در 
آهنگ سازي براي سینما که براي سازهاي کوبه اي را به رخ 
کشــید و او این دفعه هم از پس آزمون سخت کارکردن با 
ماني حقیقي که بسیار با موسیقي و فلسفه آشناست برآمد. 
بلافاصله سیمرغ هم با «نگار» سراغش آمد. حالا کریستف 
رضاعي با خیالي آسوده تر فعالیت هایش را انجام مي دهد؛ 
او شــنیده مي شــود و مخاطب ویژه خودش را دارد. او که 
سال هاست در زمینه ساخت موسیقي تیزر فعالیت مي کند، 
به تازگي کنســرت موســیقي فیلم هایش را هم برگزار کرد، 
این آهنگساز، چندي است نشــر میم را هم تاسیس کرده؛ 
ضمن اینکه فعالیت هاي گروه «نور» را جدي تر از قبل دنبال 
مي کند و در هفته هاي آینده قرار اســت چند قطعه اش را 
با ارکســتر ایران و اتریش به یاد و بهانه افتتاح نمایشــگاه 
تازه اي از آثار پرویز تناولي اجرا کند. با او در حال وهواي این 

روزهایش به گفت وگو نشسته ام.

 بعد از موفقیت در جشنواره سی وپنجم فجر، کنسرت  �
موسیقی فیلم را روی صحنه بردید که اتفاق خیلی خوبی 

بود. 
خیلی خوشــحالم که این اتفاق دوباره پیش آمد. سال 
قبل هم در فرهنگ ســرای نیــاوران اجرا شــده بود؛ چون 
صحنه و جایش را خیلی دوســت دارم. با اینکه آکوستیک 
کمی خشــکی دارد؛ اما مدیریت و همــکاران اینجا آن قدر 

خوب هستند که کار را راحت تر و لذت بخش تر می کنند. 
 کمی درباره جزئیات این برنامه توضیح دهید. �

تیتر این برنامه «صحنــه و تصویر» بود. در پایان به این 
اشــاره کردم که «تصور، فراتر از تصویر»؛ چون قابلیت های 
تصوری موسیقی می تواند فراتر از تصویر باشد. نمی خواهم 
برای صنعت ســینما و کارگردان هــای خوب مملکت مان 
ســوءتفاهم پیش بیاید؛ اما فکر می کنم موسیقی و ادبیات 
و شــعر، می توانند فراتر از آنچه تصویر نشان می دهد، قدم 
بگذارند. در این برنامه یک آنســامبل کوچک هم موسیقی 
تئاتــر اجرا کردنــد و هــم فیلم هایی که از ســال ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۵ نوشــتم. فیلم ها را هم بر اساس این انتخاب کردم که 
یک آنســامبل کوچک بتواند آنهــا را اجرا کند؛ چون در این 

فرهنگ سرا امکان استفاده از ارکستر بزرگ فراهم نیست. 
 در این کنسرت با بردیا کیارس و ارکسترش همراهی  �

کردید. از این همکاری بگویید.
خیلی خوشــحالم از اینکه با بهترین نوازنده های نســل 
جوان امروز همکاری کردم. بردیا کیارس از لحاظ نوازندگی 
و رهبــری و تســلطی که بر موســیقی دارنــد، فوق العاده 
هســتند. شــناخت و همکاری ای که از سال ها قبل داشتیم، 
باعث می شــود از لحــاظ اجرائی هم با هــم خیلی ارتباط 
داشته باشــیم. لعیا اعتمادی، پریسا پیرزاده، مهرداد عالمی 
در ویولنسل، ســایوری شفیعی در کلارینت و کلارینت باس، 
آرمین قیطاســی در فلوت، امیر دارابی در پیانو که در زمینه 
کلاسیک و جَز تسلط بسیاری دارند، خانم پریناز حیدری نژاد 
بــرای گیتار که زیر ۲۰ ســال ســن دارند و آقــای پاکباز که 
خودشان نمی توانستند حضور داشته باشند، ایشان را معرفی 
کردند، همه کســانی هستند که حضورشــان بسیار خوب و 
مایه خوشحالی اســت. همین ارتباط نســل ها برایم بسیار 
خوشحال کننده اســت. طراح پوستر این کار استاد قباد شیوا 
بودند. طراح نور آقای حســام نورانی که ســال ها در حیطه 
تئاتــر کار کردنــد و همه این عزیزان در کنــار هم، مجموعه 

خیلی خوبی را به وجود آوردند که از آنها تشکر می کنم. 
 برای این اجرا قطعات را تنظیم مجدد کردید؟  �

نه، تمام قطعات اورجینال بودند. به جز یکی، دو قطعه 
در فیلم در دنیای تو ساعت چند است. 

 قطعات با کلام «در دنیای تو ســاعت چند است»  �
هم بود؟ 

نه، فقط قطعات بی کلام  سازی بودند. قطعه باکلام این 
فیلم، هم در آلبوم و هم آنجا بی کلام اجرا شــد. آنچه فکر 
می کردم در آن کنســرت مورد توجه قرار بگیرد، این بود که 
هم زمان با نواختن زنــده نوازنده ها، بعضی از صحنه های 
فیلم پخش می شــدند. اول یک فیلم تجربی فرانسوی که 
در سال ۲۰۰۳ کار کرده بودم، به نام خورشیدهای متفاوت 
که سوپر هشــت فیلم برداری شــده بود با کنتراست رنگ 
خیلی زیاد. فیلم بعدی یــک فیلم صامت بود که با اینکه 
پرســوناژها مدرن بودند، دیالوگی وجود نداشــت و حضور 
موسیقی نسبتا مهم بود. و در پایان برنامه چند سکانس از 

«در دنیای تو ساعت چند است» پخش شد. 
 با اینکه از سال ها پیش کارهای بسیار  درخور توجهی  �

انجام داده اید؛ اما به نظر می رســد مردم دیر به شــما 
رســیدند. انگار «در دنیای تو ساعت چند است» باعث 
پیوند ملموس تــری در ارتباط با مردم شــد. خودتان 

دوست دارید مردم شما را با این موسیقی بشناسند؟ 
بله. باعث خوشحالی یک هنرمند است که بازخوردی 

این چنین مثبت از مخاطبان و جامعه بگیرد؛ ولی طبیعتا این 
یک بخش از شخصیت کاری ام است. قبلا کارهای دیگری 
داشــته ام که در میان موزیسین ها تأثیر خودش را گذاشت. 
کارهایی که شــاید به تفکر موسیقایی من نزدیک تر هستند. 
از کار کردن در زمینه موســیقی فیلم بســیار لذت می برم؛ 
به خصوص وقتی با کارگردان های خــوب کار می کنم؛ اما 
به هر حال موسیقی فیلم در جهت درخواست یک کارگردان 
و فیلم است و در چارچوب داستان و فیلم و مونتاژ و تصویر 
محدود اســت. البته سعی می کنم محدودیت ها را به یک 
پارامتــر مثبت و یک فرصت تبدیل کنم؛ چون خلاقیت یک 
هنرمند می تواند مطلقا بستگی به خودش نداشته باشد و 
در راســتای یک ســفارش و کار هنری گروهی انجام شود. 
موسیقی فیلم برایم مثل زندگی است. وقتی در یک اجتماع 
زندگی می کنیم، محدودیت هــا و قید و بندها و قانون هایی 
وجود دارد کــه اگر بتوانیــم در آن میــان راه آزادی و بیان 
خودمان را پیدا کنیم، می توانیم موفق باشــیم. موســیقی 
فیلم هم باید متوجه شخصیت آهنگ ساز و هم محدودیت 
زمانی ســکانس، محدودیت داستانی و خواسته کارگردان 

باشد. 
 کار سختی است؛ اما از آنجا که موسیقی تیزر هم کار  �

می کنید، بر این روان شناسی واقف هستید. 
موســیقی تیزر خیلی کمکم کرد؛ برای اینکه بتوانم در 
فرصتی کوتاه، پیامی را برســانم. البته در تیزر، شــخصیت 
آهنگ ساز چندان مطرح نیســت؛ اما استفاده از روش های 

مختلف بــرای رســاندن یــک پیام 
تبلیغاتی یــا یک حــس، ارتباطم با 

تصویر را بیشتر کرد. 
 در ســال های اخیــر بیش از  �

گذشته با موســیقی فیلم عجین 
شده اید. درست است؟ 

همیشه این ارتباط وجود داشته. 
تعــداد کارهایم در ســال های اخیر 
بیشــتر از گذشــته نیســت. سال ۷۶ 
یــا ۷۷ بود که یک فیلــم بلند به نام 
فاتح مرحوم بهــرام ری پور بود. بعد 
در فاصلــه ای، فیلم های کوتاه و تیزر 
و... کار کــردم و بعد بــا فیلم آبادان 

به عنوان آهنگ ســاز فیلم شناخته شدم. شانسی که آوردم 
این بود که ســه، چهار تا فیلم اخیــری که کار کردم، هم از 
لحاظ فیلم و هم موسیقی، موفقیت اجتماعی خوبی کسب 

کرد و این باعث شد بیشتر در دید قرار بگیرم. 
 سعادت آباد، ماهی و گربه، همکاری با آقای حقیقی  �

و آقای مهرجویی و فیلم نــگار رامبد جوان که منجر به 
گرفتن سیمرغ شــد، توالی خوبی در کارهایتان بود که 
باعث شــد فکر کنیم حرفه ای تر و مســتمرتر در زمینه 

موسیقی فیلم کار کرده اید. 
شاید. در این زمینه آرام قدم برداشتم. تجربه ام با آقای 
رئیسیان در ۴۰ سالگی را هم خیلی دوست داشتم. می شود 
گفت ریتم خودم را پیدا کردم و الان باید مواظب باشم این 
ریتم را بر هم نزنم. ممکن اســت اقبال هایم در ســال های 
گذشــته باعث شود کارگردان های بیشــتری سراغم بیایند، 
ولی باید مواظب باشــم مانند گذشته یکی، دو فیلم بیشتر 

در سال کار نکنم. 
 الان پیشنهادهای زیادی را رد می کنید؟  �

قبل از جشــنواره فجر سال گذشــته چند پیشنهاد را رد 
کردم؛ چون می خواستم کارهای دیگری انجام دهم. با آقای 
جوان قبلا درباره کارهــای دیگر صحبت کرده بودیم، ولی 
همکاری مان شکل نگرفت و ایشــان سراغ آهنگ سازهای 
دیگری رفتند و اینکه دوباره به ســراغم آمدند، برایم اتفاق 
خاصی بود. با اینکه زمان کــم بود، تصمیم گرفتم این کار 

را انجام دهم. 
 داستان ساخته شدن موسیقی «نگار» به چه صورت  �

بود؟ 
اول ســناریو را خواندم که قرار شد با هم کار کنیم. بعد 
که فیلم را دیدم، متوجه شدم نه تنها از سناریو دور نیست، 
بلکه اتفاق جالبی افتاده که خوشحالم کرد. برعکس قبل، 
الان ترجیح می دهم قبل از قبول کار، فیلم کامل مونتاژشده 

را ببینم. 
 اکثر آهنگ ســازها از کارکردن با کارگردان ها و اینکه  �

به یک بیان مشترک نمی رســند، دلخوری هایی دارند. 
شما جزء خوش شانس ها بودید که با کارگردان هایی کار 
کردید که اشراف کلی نسبت به موسیقی فیلم داشته اند 

یا جزء بدشانس هایی از آن دست بودید؟ 
تجربیــات متفاوتی داشــتم. اینجا به موســیقی فیلم 
اهمیــت چندانی داده نمی شــود. گاهی جنبه پوشــاندن 
ضعف های تصویر را دارد. معمولا زمان محدود اســت و 
آهنگ ساز فرصت چندانی ندارد تا با خیال راحت به کارش 
بپــردازد. محدودیت مالی هم وجــود دارد که در مجموع 

گاهی باعث می شــود اتفاقات هماهنگ و هم مسیری بین 
فیلم و موســیقی پیش نیاید. همین طور بــرای بعضی از 

کارگردان ها موسیقی از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست. 
 تا به حال شــده که یک ســی دی بدهنــد و بگویند  �

موسیقی مثل این می خواهم؟! 
اتفاقــا این بد نیســت. نمی شــود گفت وقتــی با یک 
کارگردان کار کردیم و فلان ویژگی را در کارش نشــان داد، 
دفعــه دیگر هم همان خواهد بــود. بنابراین چیزی که در 
این سال ها متوجه شــدم، این است که در قسمت آشنایی 
با کارگردان و فیلم و زمینه سازی برای موسیقی فیلم، باید 
خیلــی وقت صرف کــرد و دقت به خــرج داد. کارگردان 
از زمان نوشــتن ســناریو که ممکن اســت دو ســال پیش 
از ساخته شــدن باشــد، روی ســناریو کار می کند و جوانب 
مختلف آن را می شناســد. بنابراین ممکن اســت فکر کند 
دیگران هم خیلی راحت آن را می فهمند؛ اما حداقل برای 
من این طور نیســت. اینکه ذهنیت کارگردان را بفهمم و با 
هم در یک مســیر قرار بگیریم، زمــان می برد. ضمن اینکه 
کارگردان ســلیقه و شخصیت خودش را دارد و می خواهد 
در موسیقی منعکس شود. ســؤالی که اول می پرسم، این 
اســت که شما چه موســیقی اي را دوســت دارید و برای 
سناریو مناســب می بینید تا بتوانم نگاه و سلیقه کارگردان 
را در نوع ســازبندی و حتی ملودی پیدا کنم و به ســمت 
آن بروم. حالا توان من اینجاســت که خواسته های او را با 

شخصیت خودم و کارگردان ترکیب کنم. 
�  می توان گفت آهنگ ســاز فیلم، 
موسیقی را برای کارگردان می سازد؟ 

کاملا این طور اســت. موســیقی 
فیلم یک کار سفارشی و تیمی است. 
همین طور بعــد از آن بــا صداگذار 
صحبــت می کنیــم و ایــن خودش 
از محدودیت هــای موســیقی فیلم 
است. به طورکل، آهنگ ساز فیلم در 
خدمت یک تیم است. مثلا نوع رنگ 
و کادر تصویر و مونتاژ فیلم روی کار 
آهنگ ســاز تأثیر می گــذارد و باید در 

نظر گرفته شوند. 
موسیقی  درباره  جالبی  � داســتان 
«اژدها وارد می شود» شــنیدم. با اینکه تجربه کارهای 
مختلفی با مانی حقیقی داشــتید، همان ابتدا به توافق 

نرسیدید. 
قبــل از فیلم آبادان با آقای حقیقی تجربه کار تبلیغات 
داشتم و این باعث شــد به زبان مشترکی برسیم و بتوانیم 
با یک جمله همدیگر را بفهمیــم. در آبادان خیلی زود به 
یک سلیقه مشترک رسیدیم. در کنعان، هم با آقای حقیقی 
مواجــه بودم و هــم تهیه کننده که گاهــی می تواند یکی 
از اصول کار باشــد. تهیه کننده به من گفتند یک موســیقی 
مانــدگار برای ایــن فیلم می خواهم؛ مثل فیلــم تایتانیک. 
کســانی که در موســیقی سررشــته ندارند، با کلامی دیگر 
درباره خواسته هایشان صحبت می کنند که باید منظورشان 
را کشــف کنید و بفهمید. در این زمینه مانی حقیقی دستم 
را خیلی باز گذاشــت و گرچه نمی شود پیش بینی کرد که 
یک موســیقی ماندگار اســت یا نه، اما اتفاقــی که درباره 
کنعان افتــاد، رضایت بخش بود. در اژدها وارد می شــود، 
صحبت هایمــان را کردیــم، منظورشــان را توضیح دادند، 
فیلم تمام شــده را دیدم، سکانســی را که فکــر می کردم 
مناســب اســت انتخاب کردم و رویش موسیقی گذاشتم. 
آقای حقیقی موســیقی را شنیدند و گفتند خوب است؛ اما 
با تصوری که از موســیقی داشــت هماهنگ نبود. از اول 
روی آن بحث کردیم و بعد یک ســری گروه های موسیقی 
خارجی را معرفی کردند و گفتند وقت نوشتن سناریو به این 
موســیقی ها گوش می دادند. این تأثیر ناخودآگاه موسیقی 
برایم خیلی جالب بود. بعد از گوش دادن به این موسیقی ها 
و صحبت کردن، به موسیقی ای رسیدیم که عملا موسیقی 
خودم شــد. وقتــی ذهنیت کارگردان و آهنگ ســاز ترکیب 
می شود، می شود، دانه موسیقی در آن رشد کند و موسیقی 

فیلم خوبی از آن به وجود بیاید. 
 البته این اتفاق برای همه نمی افتد. به نظر می رسد  �

به وسواس های خاص خودتان برگردید. 
نمی دانم درباره دیگران چطور است. اما یک مسئله در 
این مورد مهم، این است که وقت می خواهد. خوشبختانه 
بــرای این کار وقت زیادی داشــتم. همین طــور برای فیلم 
ماهی و گربه وقت داشــتم و این چیزی است که بشخصه 

به آن نیاز دارم. 
 مثلا چقدر وقت نیاز دارید؟  �

درباره اژدها وارد می شود، از قبل سناریو را خواندم، بعد 
در زمان فیلم برداری، یک سفر هنگام فیلم برداری سکانسی 
- برای ســینک بودن بازیگران با ساززدن شــان - رفتم و با 
مراحل دیگری که داشتیم، حدود پنج، شش ماه زمان برای 

این کار گذاشتم که سه ماهش به شکل اثرگذار و دنباله  دار 
کار کردم. به طور کل حداقل سه ماه برای چنین کاری لازم 

است. 
 آنچه در نتیجه به دست آمد هم بسیار موفقیت آمیز  �

بود. 
وقتی زمان لازم صرف یک کار شــود، هماهنگی تصویر 
و موسیقی به دست می آید. خیلی وقت ها تدوینگرها وقت 
انجام کار، یک موســیقی پخش می کنند که این قطعا روی 
ذهن کارگردان تأثیر می گذارد. پاک کردن این خاطره خیلی 
طول می کشــد؛ چون ممکن اســت موســیقی ای که شما 
می دهید، با آنچــه کارگردان گــوش داده، آن قدر متفاوت 
باشــد که او را قانع نکند، اما باید زمان صرف این شــود که 

کارگردان را متوجه کنید که این موسیقی درست است. 
 درباره موسیقی فیلم در دنیای تو ساعت چند است،  �

می توان گفت این موسیقی، سینمای ایران را با موسیقی 
آشــتی داد. مدت ها بود آهنگ ســازان و کارشناسان 
و منتقدان، روی این توافق داشــتند کــه کارگردان ها 
نسبت به موســیقی بی  مهر شــده اند و حتی بعضی ها 
ترجیح می دادند از ســکوت اســتفاده کنند که این به 
موفقیت فیلم های آقای فرهادی که از موسیقی استفاده 
نمی کردند هــم برمی گردد. اما «در دنیــای تو...» این 
بازی را عوض کرد. به  عنوان یک آهنگ ساز که موسیقی 
فیلم تان با استقبال مواجه شد، چطور مراقبت می کنید 
که دوباره همیــن راه را ادامه ندهید و در واقع به ورطه 

تکرار نیفتید؟ 
درباره هر کاری ســعی می کنم در مقابل کارم صداقت 
داشته باشم و اولویتم این است که رضایت شخصی خودم 
را به دســت بیاورم. اگــر از کاری که انجــام داده ام راضی 
نباشــم، حتی دوســت ندارم با کارگــردان مطرحش کنم. 
متأســفانه محدودیت های موسیقی فیلم خیلی زیاد است 
و گاهــی مجبورید تصور صوتی تان را بــا امکانات موجود 
تطبیق بدهید و این باعث می شــود یک جایی بگویید دیگر 
هرچه هســت خوب اســت و من ایــن را نمی خواهم. هر 
فیلمی رنگ و ســبک خودش را دارد و چون می خواهم در 
موسیقی هم ســبک ها و رنگ های مختلفی را به کار ببرم، 
ســعی می کنم به تکرار رو نیاورم. ممکن اســت کارگردان 
یک کار را دوســت داشته باشــد، اما زمانی هست که باید 
متوجه بشوید که بر خلاف علاقه کارگردان، باز هم باید روی 
موســیقی کار کنید. تشخیص این زمان مهم است. چون از 
همان بدو به وجود آمدن تصویر در سینما، موسیقی همراه 
آن بود، اما عمق تخیل موســیقی از تصویر جداســت. آن 
زمان کسانی مثل پروکوفیف و کمیل سن سانس موسیقی 
فیلم کار می کردند. سن سانس آثاری مثل رقص مردگان و 
کارناوال حیوانات را ساخته که کاملا دارای تصویر هستند و 
می شود در ذهن تصویر آنها را دید. موسیقی فیلم خودش 
دارای تصویر اســت و باید با تصویری که قرار است پخش 
شــود، تطبیق داشته باشد. این  طوری است که بُعد دیگری 
به فیلم اضافه می شود؛ به نظرم سینما همین است. بدون 
اینکه قضاوت کنم می گویم، کسانی که از موسیقی استفاده 
نمی کنند، شــاید متوجه بار تخیلی موســیقی شــده اند و 
نمی خواهند به سادگی وارد آن شوند. حداقل نمی خواهند 
از موسیقی برای پوشاندن ضعف های فیلم استفاده کنند. 
نمی خواهم بگویم موســیقی فراتر از تصویر است؛ ممکن 
است این طور باشد، اما موسیقی فیلم باید در خدمت فیلم 
باشد و تعادلی در میان شــان وجود داشته باشد. وقتی در 
فیلمی موســیقی خیلی بهتر باشد یا بیشــتر شنیده شود، 
درســت نیســت. اما در فیلمی مثل اژدها... آقای حقیقی 
می خواستند که موســیقی در بعضی از صحنه ها بیشتر از 
استاندارد اینجا شنیده شود؛ چون می گفتند موسیقی جزئی 
از این فیلم است. بُعد صوتی دیگری غیر از افکت و دیالوگ 

است که کاراکتر این فیلم محسوب می شود. 
 شما خواننده تنور هستید و در آلبوم های گروه نور و  �

تک آلبوم آلبا آوازتان را شنیده ایم. چرا این کار را دنبال 
نمی کنید؟ 

بیشتر در زمینه کنســرت دنبال می کنم. در فرانسه در 
آنسامبل های مختلفی بودم که بیشتر در زمینه موسیقی 
باروک و رنســانس فعالیت داشتند. می خواستم در اینجا 
ایــن کار را ادامه دهم و این اتفاق همان اوایل افتاد و الان 
دوباره شروع شده. گروهی به نام «کارگاه موسیقی باروک 
تهران» تشکیل شــد، در موزه باغ نگارستان چند کنسرت 
گذاشــتیم که خیلی خوب بود. در دومین کنسرت نوازنده 
خارجی آوردیم که ساز ویولاداگامبا را که در قرن ۱۵ تا ۱۷ 
استفاده می شد، می نواخت. این ساز شبیه ویلنسل است، 
امــا پرده بندی دارد و گاهــی صدایش نزدیک به کمانچه 
می شود. اصولا موســیقی دوره باروک به موسیقی اصیل 
ایرانی ربط هایی دارد. این تجربیات خیلی جالب بود؛ چون 
ســالن باغ نگارســتان خیلی نزدیک به فضایی بود که در 
موسیقی داشــتیم و مجوز  گرفتن در آن هم راحت تر بود. 
الان مدیریت عوض شده و آن امکانات دیگر در اختیارمان 
نیست؛ اما دلم برای آن فضا و آن سری کارها تنگ شده و 
دوســت دارم آن را ادامه دهم. این کار به نوعی پژوهشی 
اســت؛ چون سازهایی مثل هارپســیکورد داریم که اصلا 
دیگر استفاده نمی شود، ویلن باروک و ویولاداگامبا هست 
که نوازنده هایی می خواهد که روی این سازها کاملا مسلط 
باشند. همین طور تحریرهای مخصوصی در این موسیقی 
وجــود دارد و درحالی که ممکن اســت نوع نواختن یکی 

باشد، اما تفاوت های قابل توجهی در آنها وجود دارد. 
 گــروه نور از اولیــن گروه ها و همچنــان از بهترین  �

گروه ها بود که موســیقی فیوژن را به صورت راستین 
معرفی کرد. الان این گروه در چه وضعیتی است؟ 

هنــوز وجود دارد. اما در یکی، دو ســال اخیر فعالیت 
خودم در زمینه های دیگر باعث شــد وقتم برای رســیدن 
به این گروه محدود شــود. دو نوازنده و خواننده فرانسوی 
در این گروه هســتند که وقتی بیش از ۱۰ سال پیش شروع 
به همکاری کردیم، دانشــجو یا هنرجــو بودند و الان در 
سبک های مختلف پیشــرفت کرده اند و خیلی در فرانسه 
موفق هســتند. به خاطر همیــن پیداکــردن وقت خیلی 

برایشان سخت شده است. 
ادامه در صفحه ۱۱

 سمیه قاضى زاده

گفت وگو با کریستف رضاعی

ریتم خودم را پیدا کرده ام

تجربیات متفاوتی داشتم. اینجا 
به موسیقی فیلم اهمیت چندانی 

داده نمی شود. گاهی جنبه پوشاندن 
ضعف های تصویر را دارد. معمولا 

زمان محدود است و آهنگ ساز 
فرصت چندانی ندارد تا با خیال 

راحت به کارش بپردازد. محدودیت 
مالی هم وجود دارد که در مجموع 

گاهی باعث می شود اتفاقات 
هماهنگ و هم مسیری بین فیلم و 

موسیقی پیش نیاید. 
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